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 سهراب سپهری« تا انتها حضور»خوانشی نمادشناختی از شعر 
 

 
 2، دکتر ابوالفضل محبیّ*1دکتر شیرزاد طایفی

 چکیده
های عرفانی در اشـعار او   که گرایشی به اندیشه ،سهراب سپهری از معدود شاعران معاصر است

شـود   فضایی سوررئالیستی دارند. همین سبب می ،رفته  هم چنین اشعار او رویِ مشهود است. هم
ند. نمادشناسـی  هـای نمادشـناختی داشـته باش ـ    که اشعار سپهری ظرفیت لازم را برای بررسـی 

هـا   بردن به معانی پنهان آن کردی است که به تحلیل نمادهای موجود در اثر ادبی برای راه روی
ما هـی،،  »سپهری که مربوط به دفتر سهراب « تا انتها حضور»پردازد. در این پژوهش، شعر  می

از آن بـه   یـی  ش تـازه و خـوان  بررسی از دید نمادشناسی ،و آخرین شعر دیوان او است« ما نگاه
کردی تحلیلی ـ توصیفی ـ نمادشناختی و با تکیه    رو با روی  است. پژوهش پیشِ دست داده شده

است کـه  بوده هدف پژوهش حاضر این است.  صورت گرفته یی خانه و کتاب بر مطالعات اسنادی
پهری سهراب س« در انتها حضور»کرد نمادشناسانه به خوانشی از شعر  توان با روی ببینیم آیا می

بـا ترربـة زیسـتة شـاعر ارتبـاط       ،دست زد و آیا معنایی که با این شیوه به دسـت خواهـد آمـد   
توان به این پرسش پاسخ مثبت داد. میان ترربـة   بر پایة این پژوهش می ؟معناداری دارد یا خیر

د کـه  نده ها نشان می یافتهخورد.  زیستة سپهری با معنای عرفانی این شعر ارتباطی به چشم می
است که راوی در آن به زمان ازل )شـب   یی مکاشفه -سخن از خواب «تا انتها حضور»در شعر 
 نگرد. زل و حقیقت میبه عشق، تکوین حیات، راز ا« آگاه همه»رود و با چشم  ازل( می

 ، حقیقت، مکاشفه.، شب ازلیاؤرماد، سپهری، ن سهراب گان کلیدی: هواژ
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A symbolic Reading of the Poem "Ta Inteha-E-Hozor" by Sohrab 

Sepehri 
 
Shirzad Tayefi1*, Abolfazl Mohebbi2 

Abstract 
Sohrab Sepehri is one of the few contemporary poets whose tendency 

towards mystical thoughts is clear in his poems, and his poems have a 

surrealistic atmosphere. This is why Sepehri's poems have the 

necessary capacity for symbolical investigations. Symbolology is an 

approach that analyzes the symbols in the literary work to find their 

hidden meanings. In this research, Sohrab Sepehri's poem "Ta Inteha-

E Hozoor" which is related to the notebook "Ma Hich, Ma Nagha" 

and the last poem of his poetical works, has been analyzed from 

symbology viewpoint and a new reading has been obtained from it. 

The research has been done with an analytical-descriptive-

symbolological approach and relying on documentary and library 

studies. The aim of the current research is to see if it is possible to 

read Sohrab Sepehri's poem "Dar Inteha-E-Hozoor" with a symbolical 

approach and whether the meaning that will be obtained with this 

method has a purposeful relationship with the poet's lived experience 

or not. Based on this research, this question can be answered 

positively. There is a connection between Sepehri's lived experience 

and the mystical meaning of this poem. The findings show that in the 

poem "Dar Inteha-E-Hozor" it is about a dream-revelation in which 

the narrator goes to eternal time (Eternal Night) and looks at love, the 

development of life, the secret of eternity and truth with an insight 

eye. 
    Keywords: Sohrab Sepehari, Symbol, Dream, Eternal night, 

Truth, Revelation. 
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پژوهشی علوم اجتماعی پوهنتون غالب –نامة علمی  فصل  
‌خورشیدی‌3041ششم،‌شمارة‌سوم،‌خزان‌‌و‌سال‌سیزدهم‌نشراتی،‌پیاپی‌چهل

 غالب

 مقدمه. 1
 گـی و سـلو     هزند گاه والایی برخوردار است. از جایدر شعر معاصر ( 1311 -1300)سهراب سپهری 

وکـم بـا عرفـان و     نام او بیش ،معاصر یی است که در میان دیگر شاعران گونه  فردی و اجتماعی او به
کـه در   گـی شخصـی او، بـل    هاست. این تمایل به عرفان نه تنهـا در زنـد   ه خوردهرِتمایلات عرفانی گ 

عارفانـه   ویذات شـعر  باور دارنـد   ،غیبجمله دست  از ، که برخی چنان ؛است اشعارش نیز بازتاب یافته
رود و گـاه در   های آن سـوی واععیـت مـی    سوی اندیشه گی به هاست و پیوسته از رویدادهای سادة زند

را که در گرد و غبار سنتّ  یی (. او بینش عرفانی110: 1311 کند ) های مررد و انتزاعی سیر می اندیشه
ارمغـان آورد  بـه  خوان با دورة مدرنیتـه بـرای انسـان سـدة بیسـتم       سو و هم شده بود، هم بو و رنگ بی

همـین  کـه   ،روی هم رفته فضایی سوررئالیستی دارند چنین اشعار سپهری هم ؛(302: 1311)شمیسا، 
شـناختی داشـته باشـند. در ایـن     هـای نماد  فیـت لازم را بـرای بررسـی   ظر اوشود اشعار  سبب میامر 

 آخرین شعر دیوان او و« ما هی،، ما نگاه»مربوط به دفتر  که ،سپهری« تا انتها حضور»شعر پژوهش، 
مسـللة   .یی از آن بـه دسـت داده خواهـد شـد     ش تازهو خوان شود میاز دید نمادشناختی بررسی  ،است

ا چـه  ؟ و این معنا ت توان فهمید رو این است که چه معنایی از شعر مورد نظر می  بنیادین پژوهش پیش
 گی شخصی شاعر در پیوند است؟  ههای فکری و زند گی هاندازه با ویژ

بـه  « اثر سهراب سپهری نقد فرمالیستی بر شعر تا انتها حضورِ»ابوالفضل حریّ، در جُستاری با نام     
ن که شعر تـا انتهـا حضـور همـان سـرزمی      ،تحلیلی فرمالیستی از شعر مورد نظر دست زده و باور دارد

 ر شعرهای پیشین از عصد سفر بـه آن است؛ سرزمینی که شاعر د است که شاعر بدان رسیدهموعودی 
نقد شـعر تـا انتهـا    »با عنوان  یی رضا سعیدی در مقالهعبدال (.10: 1301)حریّ، است  سخن گفته بوده

 ـ ،«کـاوی لاکـان   حضور اثر سهراب سپهری از منظر رشد روانی سوژه در روان ه بررسـی ایـن شـعر    ب
)سـعیدی،  کاوی لاکان برای بررسی شعر مورد نظر کاربرد دارد  نتیره گرفته که روش روان و پرداخته
پهری به صورت کلی به بحث دربارة نماد در اشعار سهراب س ی زیرها پژوهش چنین در هم (.1: 1311
   است: ها پرداخته شده بندی و طبقه
معصـومه  تـللی    (.1311) «نمادشناسی شعر سهراب سپهری»با عناون  ،نامة کارشناسی ارشد پایان. 1

بندی و توضیح نماهای موجـود در شـعر سـپهری     ی به طبقهصورت کلّ در این پژوهش به ؛میرناصری
 ؛رو تفاوت داردِ  است و با پژوهش پیش پرداخته شده

 ؛ لی  مهدی شریفیانتل (.1314) . نماد در اشعار سهراب سپهری2
 نژاد؛   ناصر علیزاده و عباس باعیتللی (.1311) نماد و شعر سهراب سپهری . شهود،3
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گی نماد آب از دیـدگاه باشـلار در چنـد     هتشریح دوگان»فریده علوی و فاطمه غلامی نیز در مقالة 
گونـة تطبیقـی در چنـد شـعر از سـهراب       نماد آب را به (1312) «شعر سهراب سپهری و فروغ فرخزاد
 اند.  سپهری و فروغ فرخزاد بررسیده

به خوانشـی از شـعر    کرد نمادشناسانه توان با روی آیا میهدف پژوهش حاضر این است که ببینیم 
بـا  ، ی که با این شـیوه بـه دسـت خواهـد آمـد     معنای پهری دست زد و آیاسهراب س« در انتها حضور»

 داری دارد؟ارتباط معناترربة زیستة شاعر 
و بـا تکیـه بـر مطالعـات اسـنادی و      شیوة تحلیلی ـ توصـیفی ـ نمادشـناختی      هن پژوهش بدر ای

اسـت.   سهراب سـپهری پرداختـه شـده   « تا انتها حضور»از شعر  به خوانشی نمادشناسانه یی خانه تابک
است که راوی در آن  یی  مکاشفه -سخن از خواب« تا انتها حضور»د که در شعر نده ها نشان می یافته

بـه عشـق، تکـوین حیـات، راز ازل و حقیقـت      « آگـاه  همه»رود و با چشم  به زمان ازل )شب ازل( می
 نگرد. می
 

 پیکرة اصلی مقاله. 2

  مبانی نظری. 2-1
دهـد؛ بـه سـخن دیگـر، نمـاد       چه هست معنا مـی  تر از آن نماد چیزی است که بیش ،در دنیای ادبیات

، یک شخص، یک موععیت، یک عمل، یا هر چیز دیگری کـه دارای معنـای   ئعبارت است از یک ش
(. در واعـ   102: 1313کنـد )مقـدادی،    وی است؛ اما افزون بر آن به معانی دیگری نیز دلالت مـی  هلغ

کنـد )شمیسـا،    مـی  دلالـت  از معانی نزدیک به هم یی  که به هاله ، بلخاص معنییک به  نه نماد تنها
نگی ذاتی، اتحاد ترربه و تصویر، چندمعنایی، اشـتمال  اند از: گُ های نماد عبارت گی هویژ (.221: 1312

 (.164: 1311پذیری )فتوحی، نمایی و تلویلبر معرفت شهودی؛ تناعض
 شـیوة بیـان اسـت و بررسـی نمادگرایانـه      ترین ترین و بنیادی ننمادگرایی، یک ابزار دانش و که 

نمادگرایی برای اندیشـة بشـر ضـرورت     (.12: 1310)کوپر،  یشبه شناخت بشر از خوشود  میمربوط 
اساسی از تفکـر انسـان اسـت و نمـاد      یی نقصی جدی است. این شیوه، جنبه ،گرفتن آن دارد و نادیده

 (.13کامل باید هر بعُد از وجود بشر اعم از روان، هوش و احساسات او را اعناع کند )همان: 
توانـد کـل را از راه جـز      کارکردهای گونـاگونی دارد. نمـاد مـی    ،نماد در ادبیات و فرهنگ بشری

بـه   احسـاس اسـت و   کننـدة  ی و القـا نمایش دهد، گذرگاه ورود به دنیای پنهان است، سرچشمة آگاه
   (.101: 1311دهد )فتوحی،  سامان می ها و احساسات آفریننده و خواننده اندیشه

هـای   د همـان نشـانه  گر؛ این نما نماد دلالت .1کرد:  تقسیمتوان نماد را به چهار دسته  می در کل
. نمـاد اسـتعاری کـه    2کند؛  دلالت بر آب می / کیمیاکه در دانش شیمی H2Oمانند  عراردادی هستند؛
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. نمـاد  3 کنـد؛  گر است و هم شکلی طبیعی دارد؛ مانند روباه که دلالت بر شخص مکار مـی  هم دلالت
هـرک   »این جملـه:   مانند  اند؛ گر رویدادی واععی در ذهن تداعی گونه نمادها یادبودی یا تلمیحی؛ این
گونـه نمادهـا در    . نماد عدسی؛ این4ر داستان مسیح است؛ که یادآو ،«کشد صلیب خود را بر دوش می

 (.110و  111روند )همان:  کار می ها و اساطیر به آیین
کـه نمادهـا را    ،پـی بـرده بـود   انسـان از دیربـاز    آمدن نمادها باید گفت وجود گی به هگون هدربارة چ

ترین نوع نمادهـا   برد؛ بنابراین، ابتدایی کار  و حیوانات و... به  اشخاص و اشیا گزینی برای عنوان جای به
ش مشهود نبود، بـر  ا چه در محیط آنیِ اطراف برای بیان آن ،همان تصاویری بودند که انسان نخستین

، گـی در بیـان   هایراد فشرد و ها تر اندیشه نیاز به بیان کاملسپ   زد. های غارها نقش می روی دیواره
هایش بیافریند. همین نیازها به اضافة  تری برای بیان اندیشه تازههای نمادین  داشت تا نظامانسان را وا

شـناختی شـد. نمادهـای     های نمادین زبان شناختی موجب ایراد نظام های زیبایی نیاز به آفرینش جنبه
کـار   شناختی هستند و ادبا هم نمادهای ادبی را با همان اهداف به ادبی نیز ادامة منطقی نمادهای زبان

گـاه کلـی    توان گفت نمادهـا سـه خاسـت    روی هم رفته، می (.102و  101: 1313قدادی، گیرند )م می
 (.112 – 110: 1311های ملیّ و اساطیری و دین و مذهب )فتوحی،  دارند: طبیعت، آیین

شـان در   که ارزش نمادین ،گیرند عدر طبیعی در بافت اثر جای می در برخی از آثار ادبی، نمادها آن
عـدر   ثـار نمادهـا آن  آشود؛ امـا در برخـی دیگـر از     نگاه نخست، مگر برای خوانندة ورزیده، آشکار نمی

ها است. در آثار دسـتة نخسـت، نمادهـا     محوری و آشکارند که معنای اثر وابسته به تفسیر نمادین آن
اثر ادبی ؛ اما در گروه  دوم، نمادها معنای افزایند شوند یا بر معنای آن می موجب تقویت معنای اثر می

 (. 102: 1313کشند )مقدادی،  را بر دوش می
هـای   (. در تحلیـل 221: 1312هـای فرهنگـی اسـت )شمیسـا،      مینهدر  نماد نیازمند آشنایی با ز

را  باشد که تفسیر نمادین اثـر  هایی . در اثر ادبی باید نشانه1نمادشناختی باید به چند نکته توجه کرد: 
 دادن آن در جایی خاص از اثر ادبـی؛  کید بر یک موضوع، تکرار آن یا عرارلت گونة مثال، به؛ توجیه کند

ابـد، نـه در   ی . کل بافت اثر ادبی باید موجد و مؤید معنای یک نماد باشد. نماد در درون اثر معنا مـی 2
. نمـاد ممکـن   4 ظاهری را القـا کنـد؛  فاوت با معنای . نماد باید از نظر نوع، معنایی مت3 بیرون از آن؛
 (.103و  102: 1313ی را القا کند )مقدادی، ناک معنی داشته باشد و گروهی از معاست بیش از ی

 

 بحث و بررسی. 2-2
. اکنـون از آغـاز تـا پایـان و     است کل بیرونی از چهار بند تشکیل شدهاز دید ش ،«تا انتها حضور»شعر 
   پردازیم: میسطر به خوانش شعر  ربهسط
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 غالب
پژوهشیِ‌علوم‌اجتماعیِ‌پوهنتون‌غالب‌–نامة‌علمی‌‌فصل  

یسهراب سپهر« تا انتها حضور»از شعر  ینمادشناخت یخوانش  

 امشب  
 یک خواب عریب درِ              
 رو به سمت کلمات             

 (.310: 1311باز خواهد شد )سپهری،                                    

شـود.   خود از نظر معنایی به دو بخش تقسیم می ،هستکه بلندترین بند آن نیز  ،بند نخست شعر
از ببینـد.  « امشـب »که عـرار اسـت    ،گوید سخن می «یک خواب عریب» در بخش نخست، راوی از

 .گویـد  ی عریـب سـخن مـی   خواب یابیم. راوی از تی شعر را درمیهمین بند نخست، فضای سوررئالیس
که خواب  ،دهد گیرد. این نشان می های زمان آینده صورت می تعری  این خواب از سوی راوی با فعل

آیـد: اگـر    جا پرسشی پـیش مـی   عرار است در آینده )امشب( اتفاق بیفتد. اینکه  هنوز اتفاق نیفتاده؛ بل
وان گفت چه بسـا ایـن   ت داند؟ می خواب هنوز اتفاق نیفتاده، پ  چرا راوی از پیش محتوای آن را می

داند که عرار  جا که او می هایی است که چندبار برای راوی تکرار شده است. تا آن خواب خواب از نمونة
دیگـر بـه    دلیـل بودن آن نیز همین است.  عریب دلایل. یکی از شب نیز همان خواب را ببینداست ام

چنین باید گفـت کـه    هم اند. دهد و رخدادهایی عریب خواب رخ میجریان گردد که در  حوادثی بر می
بگـوییم راوی در حالـت بیـداری مشـغول      دهد که حتا را می هفضای سوررئالیستی شعر به ما این اجاز

: 1311یا و واععیت مـرزی وجـود نـدارد )سیدحسـینی،     ؤدیدن است؛ زیرا در سوررئالیسم میان ر خواب
ها نیز گاهی آثارشان  یستد. سوررئالپرداز به تعری  خواب میخلسه  تدر حال شعر چه بسا راوی (.131

 (.34-31همان: )آفریدند  را در حالت خلسه می
بـه سـمت کلمـات بـاز      آن کـه درِ  ،گویـد  از خوابی عریب سخن میراوی  ،گونه که گفتیم همان

 ؛(314: 1310ینـد ترلّـی اسـت )کـوپر،     اندای مقدس و عنصر نخستین در فر 1شود. کلمه یا کلام می
 شود تا یابد و امری زبانی می بار در کلمات ترلیّ می نخسین ،توان گفت این خواب عریب بنابراین، می

پذیر باشد؛ زیرا فهم جا راوی( فهم هم بتوان آن را بیان کرد و انتقال داد و هم برای خود سوژه )در این
واعـ ، از دیـد    هی، امری تا زبانی نشود، نه عابل فهم اسـت و نـه عابـل انتقـال. در     عملی زبانی است.

و چیزی بیرون از زبان وجود ندارد. از دیـدگاه هایـدگر    است های نوین زبان، همه چیز در زبان فلسفه
تواند دلالتی به خـار  از خـود داشـته باشـد. اگـر واععیـت را        ما محصور در زبان هستیم و زبان نمی»
درون زبـان   یـی  خار  از زبان بدانیم، راهی برای شناخت آن نخواهیم داشت. واععیت جـز واژه  یی داده

 ؛(313: 1312)احمـدی،  « توانایی خرو  از محـدودة زبـان را نـدارد    چون هر واژة دیگری نیست و هم
مکاشـفه در   -جا خواب در اینچه آمد،  برپایة آن (.جا گونه است )همانفهم زبان واره عمل بنابراین، هم

درِ یک خـواب عریـب/ رو بـه سـمت     »گوید:  روست که راوی می درون زبان رخ داده است؛ از همین

                                                           
1
 . Logos 
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پژوهشی علوم اجتماعی پوهنتون غالب –نامة علمی  فصل  
‌خورشیدی‌3041ششم،‌شمارة‌سوم،‌خزان‌‌و‌سال‌سیزدهم‌نشراتی،‌پیاپی‌چهل

 غالب

منطق شاعرانه، بودن را در کلمـات  »گوید  هایدگر می (.310: 1311سپهری، ) «شد کلمات/ باز خواهد
پـ    ؛: هرـده( 1311)منـوچهری،  « رسـاند  که بودن را چونان کلمات به حضور مـی  نماید، بل باز نمی

رو بـه سـوی   « درِ یـک خـواب عریـب   »توان گفت  میدر نتیره  ؛بودن )وجود( مساوی با کلمه است
این خواب عریب از طریق کلمات )زبـان( وجـود )واععیـت(     ،شود و در نتیره میباز « بودن = وجود»

 کند. پیدا می
 د:کن زیر آغاز می گزارةبا را عریب خواب این راوی باری، 

 (.310: 1311باد چیزی خواهد گفت )سپهری،                                         
صـدای خـدا و عـدرت    از جملة معانی نمادین بـاد   شود. بخش دوم از بند نخست آغاز می جا از این

ها  ها و آیین شه در اسطورهری ،اشاره کردیم که نمادهای عدسیتر  پیش(. 416: 1311الهی است )جابز، 
هـا   ها و آیـین  اش را در اسطوره که ریشه ،باد نیز از جمله نمادهای عدسی است (.3 : بخش .دارند )ر
انـد   و... بـا بـاد در ارتبـاط    2، هرم 1چون آمفیون شماری از خدایان هم ،ست. در اساطیر یونانباید جُ
: 1311چنین در اساطیر ایرانی )اوستا( نیز باد یا وات یا وایو نام ایزد باد اسـت )یـاحقی،    . هم(جا )همان
شـود. در سـطر بعـد،     آغاز می« وندخداصدای »توان گفت خواب با  می ،چه آمد باری، برپایة آن (.111
 دهد: گونه ادامه می ش را اینا خواب یوار
 (.310: 1311سیب خواهد افتاد )سپهری،                                                            

ن کـه روی آ  ،انـدازد  در مراسمی سیبی زرّین مـی  4ری وجود دارد. ا  3پاری  در اسطورة نیز سیب
دانند. عضاوت را بـه   هر یک سیب را از آن خود می 0و آفرودیته 6و آتنا 1نوشته برای زیباترین زن. هرا

کوشند تا رأی او را به سود خـویش تغییـر دهنـد. در ایـن      هایی می گذارند و با دادن وعده پاری  وامی
اسـت، موفـق    بـه پـاری  داده    ، را1میان آفرودیته که وعدة تصاحب زیباترین زن جهان، یعنـی هلـن  

(. در این اسـطوره،  110 – 116: 1314سود خویش بگیرد )گرانت و هیزل،  شود رأی پاری  را به می
روست که سیب نیـز نمـاد عشـق شـده اسـت )کـوپر،        کار داریم. از همین و ا با مفهوم عشق سرآشکار
جـابز،  اسـت )   چنین میوة منتسب به آفرودیت، الهة عشق (. سیب هم114: 1311و جابز،  226: 1310
نـام میـوة ممنوعـه در عـرآن را گنـدم       ،تـر تفاسـیر   در فرهنگ اسلامی نیز اگرچه بیش .(114: 1311
این بـود   ،عصد ما از یادآوری این نکته(. 101: 1311ها هست )یاحقی،  اند، سیب هم در میان آن گفته

                                                           
1
 . Amphion 

2
 . Hermes 

3 . Paris 
4 . Eris 
5 . Hera 
6 . Athena 
7 . Aphrodite 
8 . Helen 
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 غالب
پژوهشیِ‌علوم‌اجتماعیِ‌پوهنتون‌غالب‌–نامة‌علمی‌‌فصل  

یسهراب سپهر« تا انتها حضور»از شعر  ینمادشناخت یخوانش  

 -که نماد سیب در شعر مورد نظر تنها نمادی برآمده از فرهنـگ غربـی نیسـت و در فرهنـگ ایرانـی     
 اسلامی نیز پیشینه دارد.
شـدن عشـق    به معنای آفریـده  ،«سیب خواهد افتاد»توان گفت جملة  می ،چه آمد باری، برپایة آن

دهد؛ بنابراین، خداوند با سـخن یـا    . افتادن سیب در پی سخن باد )صدا یا عدرت خداوند( رخ میاست
انـد؛ بـه    «همان این» ،رت خداوندجا باید گفت که سخن و عد آفریند. در این عدرت خویش عشق را می

بیان دیگر، سخن خداوند همان عدرت اوست و عدرت او نیز همان سخن اوسـت و همـین مفهـوم در    

امر او چون ]آفـرینش  چیـزی را اراده   / انّما أمرُهُ إذا أرادَ شیئًا أنْ یقولَ لهُ کُنْ فَیَکوونُ »عرآن نیز هست: 
)سـورة یـ ، آیـة     «شود درنگ  موجود می موجود شو ]و بیگوید  کند، تنها همین است که به آن می

)سـفر پیـدایش، آیـة    « خدا فرمود روشنایی بشود و روشنایی شد»است:  نیز آمده سفر پیدایشدر  (.12
. عشـق  «باد چیزی خواهد گفـت/ سـیب خواهـد افتـاد    »را داریم:  بنابراین، در شعر نیز همین معنا ؛(3
 :          عشق(یا ) ادامه، این سیبدر است.  شده گونه آفریده این
     

  روی اوصاف زمین خواهد غلتید    
 (.310: 1311تا حضور وطن غایب شب خواهد رفت )سپهری،                   
 

)ازل( اسـت )کـوپر،    آفرینشـی کیهـان  شب نماد تـاریکی پیشا شود.  عشق روی زمین گسترده می
گی  هبرد؛ زیرا ازل در زند نام می« وطن غایب»با صفت  روست که از آن درست از همین (.232: 1310

یابـد کـه    بنـابراین، راوی درمـی   پ  غایب است؛ این دنیایی و در زمان گذشته و اکنون حضور ندارد،
روی اوصـاف  »اسـت:   که جهان آفریده شـده  ،ق استعش وجود عشق در تاریکی ازل وجود داشته و با

بینـیم؛ بـرای نمونـه،     نیز می مفهوم را در سنتّ عرفانی گذشتههمین نزدیک به  .«زمین خواهد غلتید
 گوید:  حافظ می

 در ازل پرتـــو حســـنت ز ترلّـــی دم زد  
 

 عشق پیـدا شـد و آتـش بـه همـه عـالم زد       
 (100: 1314)حافظ،                            

هـای فرهنگـی    زمینهتر اشاره کردیم: در  نماد نیازمند آشنایی با  این همان چیزی است که پیش
و معارف توجه به زمینه و پیشینة چنین موضوعی در فرهنگ ایرانی  واع ، ما با در (.3)ر : بخش است

 ایم.  به خوانش این عطعه از شعر دست زده ،اسلامی
 (.310: 1311)سپهری،  سق  یک وهم فرو خواهد ریخت                     
آید. عشق اسـت کـه    کند و از وهم بیرون می واععیت پیدا می، هستی پیدا شدکه عشق  پ  از این

بینـیم   نزدیک به این مفهوم را در شعر حـافظ مـی   کند. بخشد و از وهم خار  می هستی را واععیت می
 گوید:  که می
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پژوهشی علوم اجتماعی پوهنتون غالب –نامة علمی  فصل  
‌خورشیدی‌3041ششم،‌شمارة‌سوم،‌خزان‌‌و‌سال‌سیزدهم‌نشراتی،‌پیاپی‌چهل

 غالب

ــری  ــی و پ ــقند آدم ــتی عش ــل هس  طفی
 

ــری     ــعادتی ببــ ــا ســ ــا تــ ــی بنمــ  ارادتــ
 (330: 1314)حافظ،                               

، راوی «تا انتها حضـور »اما در شعر  داند؛ و پری را طفیل وجود عشق می در این بیت حافظ آدمی
یابـد و   نخسـت عشـق هسـتی مـی     ،که گفتیم چنان بیند؛ زیرا هم تمام هستی را طفیل وجود عشق می

 کند. آید و واععیت پیدا می سپ  جهان از وهم بیرون می
 چشم            
 (.310: 1311ا خواهد دید )سپهری، هوش محزون نباتی ر                        

بیند. رنه  است که هوش محزون نباتی را می که چشمی جا چشمی معمولی نیست؛ بل چشم در این
همه چیـز را در  است که  چشم سوماین » :گوید بیند، می در توضیح چشمی که همه چیز را می 1گنون
گویـد چشـم    نیز در توضیح آن مـی  2(. کوپر110: 1311)گنون، « بیند میزمانی کاملِ اکنون ابدی  هم
(. نبات )گیاه( نیز نمـاد  111: 1310جا و آگاه به همه چیز )کوپر،  یعنی چشم حاضر در همه« نگر همه»

در اساطیر ایرانی نیز نخستین جفت بشر از گیاه ریـواس پدیـدار شـد    (. 102: 1311حیات است )جابز، 
راوی گی در پیوند است.  هجا نیز گیاه با مفهوم حیات، آفرینش و زند پ  در این ؛(064: 1311)یاحقی، 
نزدیـک بـه همـین    است.  ادرا  کرده« آگاه همه»ا با چشمی آغاز حیات ر ،مکاشفة خویش -در خواب

 است:  نیز آمده« صدای پای آب»مفهوم در شعر 
 برد. من عطاری دیدم، روشنایی می    

 رفت. برد و چه سنگین می من عطاری دیدم، فقه می                    
 رفت. برد و چه خالی می من عطاری دیدم، که سیاست می                           

: 1311برد )سپهری،  من عطاری دیدم، تخم نیلوفر و آواز عناری می                                          
240.) 

که با چشـم طبیعـی عابـل دیـدن      ،است چیزهایی را دیده ،«آگاه همه»چشم  جا نیز راوی با در این
 نیست. 

 (.311یچکی دور تماشای خدا خواهد پیچید )همان: پ                           
بـا چشـمی    ،مکاشـفة خـویش   -(. راوی در خـواب 01: 1310پیچک نمـاد تردیـد اسـت )کـوپر،     

  راه است. در حال تماشای خداست؛ اما این تماشا با تردید هم« آگاه همه»
 (.311: 1311راز سر خواهد رفت )سپهری،                                                      

                                                           
1. Guenon. Rene 
2. Cooper. Jean 
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 غالب
پژوهشیِ‌علوم‌اجتماعیِ‌پوهنتون‌غالب‌–نامة‌علمی‌‌فصل  

یسهراب سپهر« تا انتها حضور»از شعر  ینمادشناخت یخوانش  

است.  یهان رفتهآفرینشی کبه شب ازل یا تاریکی پیشا ،ة خویشمکاشف -گفتیم که راوی در خواب
راوی راز ازل را اسـت.   به راز ازل پی بردهخویش  «آگاه همه»به یاری چشم  نون در این مکاشفهاو اک

بینـیم. راوی تنهـا بـا     از آن در مـتن نمـی   یـی  ما هی، توصی  و نشانه .است سکوت کرده دریافته، اما
مولانـا   کـه  ؛ چنـان هـای عرفـانی اسـت    . رازپوشی نیز از سـنت است از آن گذشته ،به واژة راز یی شارها
 گوید: می

 

ــیده    ــق نوش ــام ح ــه ج ــان ک ــد عارف  ان
 

ــیده   ــته   و   پوشـ ــا   دانسـ ــد رازهـ  انـ
 

 هـــر کـــه را  اســـرار حـــق  آموختنـــد
 

ــد    ــانش  دوختنـ ــد و دهـ ــر کردنـ  مهـ
 (110: 1،  1310)مولانا،                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 گونه که سعدی در گلستان آورده: یا آن

 ای مرغ سـحر عشـق ز پروانـه بیـاموز    
 

 کــان ســوخته را جــان شــد و آواز نیامــد  
 

 انـد  خبـران  اش بی این مدعیان در طلب
 

 خبـری بـاز نیامـد    ،کان را کـه خبـر شـد    
 (30: 1316)سعدی،                          

کـه از جملـة معـانی     سرّ نه از جملة اعیان است، بل»است:  )راز( آمده سرّ ةدربار مصباح الهدایهدر 
)عزّالـدین  « که غیری را بر آن اطـلاع نیفتـد  ، است و مراد از او حالی است مستور میان بنده و خدای

راز سـر  »گویـد:   گوید و سپ  می جا راوی ابتدا از تماشای خدا سخن می در این(. 60: 1310کاشانی، 
، میان خداوند سپهری نیز در شعر ،است آمدهمصباح الهدایه که در  بنابراین، همان چیزی ؛«خواهد رفت

 و راوی مشهود است.
 (.311: 1311ریشة زهد زمان خواهد پوسید )سپهری،                          

و تقویمی از نظر  1جا زمان کرونولوژیک در این گوید. زمانی، همان ازل، سخن می راوی از زمان بی
ت عرفانی نیز عارف با زهد سر سـازگاری نـدارد و   است. در سنّ انعطافی به زهد مانند شده ی و بیخشک

ز زهد خشک ملولم »برد:  کار می گیرد؛ برای نمونه حافظ تعبیر زهد خشک را به خند می ریشآن را به 
ویـن  »کنـد:   اسـتفاده مـی  « زهد تلخ»یا جای دیگر از تعبیر  (.110: 1314)حافظ،  «کراست بادة ناب
 هاسـتفاد « عبوس زهد». در جای دیگر نیز از تعبیر (233)همان:  «گوار بخش خوش زهد تلخ را به میِ

راوی در مکاشـفة   ،. در شعر مـورد نظـر نیـز   (214)همان:  «نشیدعبوس زهد به وجه خمار ن»کند:  می
اسـت. روای ایـن زمـان     خند به زهد مانند کـرده  عارفانة خویش زمان تقویمی را به عصد انتقاد و ریش

 .زمانی ازل شناور است مانند را دوست ندارد و در بی تقویمی زاهد

                                                           
1 . Chronologic 
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 سر راه ظلمات    
 لبة صحبت آب    

 برق خواهد زد                                                                   
 (.311: 1311ینه خواهد فهمید )سپهری، یباطن آ                                     

نیـز  آب  (.411: 1311ظلمات همان تاریکی ازل است. آب نیز نماد باروری و حقیقت است )جابز، 
ها و عدیسـانی چـون    ها دارد؛ برای نمونه، خدایان، الاهه ریشه در اساطیر و آیین ،چونان نمادی عدسی

در اوستا  (.جا های معنوی در پیوند هستند )همان و مریم باکره با آب 3، شولامیت2، ثور1آناهیتا، ایزی 
 (.3: 1311بارها به تقدس آب اشاره شده است )یاحقی، 

اسـت. صـحبت را    را دیـده و دریافتـه   تحقیق ـ ،خویش« آگاه همه»ازل، با چشم راوی در تاریکی 
نشـینی( فهمیـد. راوی بـرق     ش )هما آن )سخن( و هم در معنای کهن  توان هم در معنای امروزی می

 نمایی کرده و وجـود او یـا دل او   دیده و در آن تاریکی، برق حقیقت او را راهحقیقت را در تاریکی ازل 
در متون عرفانی نماد وجود انسان یا دل است؛ برای  نیز ینهیاست. آ برق )نور( حقیقت را دریافت کرده

 گوید:  نمونه مولانا می
 ت دانــــی چــــرا غمّــــاز نیســــت آینــــه

 
ــار از رخ  زان  ــاز نیســت  کــه زنگ  اش ممت

 (16: 1،  1310)مولانا،                      
 یا: 

 نقــــش شــــد یابــــد بهــــا آینــــه بــــی
 

ــش    زآن  ــه نق ــاکی جمل ــد ح ــه ش ــا ک  ه
 (130: 1)همان،                               

که صفات این جهانی ندارد و  یعنی وجودی ،نقش نة بییگوید آی محمد استعلامی در توضیح آن می
گـی بسـیار    هسخنان سپهری نیز با مولانا ماننـد  (.311نماید )همان:  حقیقت راستین هر چیز را باز می

 شود:  یابد و بند کوتاه دوم آغاز می میجا بند نخست شعر پایان  در این (.22: 1312 )شمیسا،دارد 
 
 امشب
 ساعة معنی را        

 وزش دوست تکان خواهد داد                           
 (.311: 1311هت پرپر خواهد شد )سپهری، بُ                                             

                                                           
1 . Isis 
2 . Thor 
3 . Shulamit 
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تر اشاره کردیم که بـاد نمـاد صـدای خـدا و      است. پیش مکاشفه -پایان خواب دوم شعر و این بند
کنـد،   مـی  بار راوی از آن با نام دوست یاد این که عدرت الهی است. اکنون وزش این باد )عدرت الهی(

را در واع ، معنی به گیاهی مانند شده که بـاد )عـدرت الهـی( سـاعة آن      است. ساعة معنی را تکان داده
« سـاعه ». ایـن  تر هم نبات )گیاه( در شعر آمده بود و دیدیم که نماد حیات اسـت  دهد. پیش تکان می

معنـا را   ،فـرینش حیـات  بخشی از همان گیاه حیات است؛ بنابراین، معنا برآیند حیات است. خداوند با آ
معنـی را/ وزش   سـاعة »اسـت:   خداوند معنا را در حیات گسترانیدهاست؛ به سخن دیگر،  نیز خلق کرده

 (.جا )همان «دوست تکان خواهد داد
از  ،است؛ در نتیره راوی با ادرا  معانی ازلـی  ل عدرت الهی همة معانی را آفریدهدر شب ازباری، 

دانـد،   یابـد. او دیگـر راز ازل را مـی    آید. با پایان حیرت او، مکاشفه پایان مـی  هت و حیرت بیرون میبُ
این آگـاهی بـه حیـرت او پایـان     و به آگاهی رسیده و  ش دریافتها در دلن را حقیقت را دیده و برق آ

 گذرد: یاری می شاست. دو بند پایانی شعر، در بیداری و هُ داده
 ته شب یک حشره         
 عسمت خرّم یک تنهایی را                
 (.جا ترربه خواهد کرد )همان                

و متوجه  حیرت ناشی از مکاشفه بیرون آمده هت وو راوی از بُ مکاشفه پایان یافته -اکنون خواب
شب بـه  »گر ماست:  که یاری ،مناسبی دارد تفسیر ،. شمیسا دربارة این بنداستشدهدنیای اطراف خود 

« آینـد  شود و حشرات در آن فضای ساکت و خلوت به پرواز در می رسد و سحر )ته شب( می پایان می
بنـابراین،   ؛(33: 1311گـی اسـت )جـابز،     هچنین حشره نماد کوتـاهی زنـد   هم (.311: 1312)شمیسا، 

، متوجـه   خویش برگشته مادی گی هتوان گفت راوی پ  از مکاشفه در شب ازل، اکنون که به زند می
هایی که در فضـای   است؛ به سخن دیگر، راوی با دیدن حشره گی شده هاعتباری این زند وچکی و بیک

 است. گی افتاده هزند و ناچیزی اند؛ به یاد کوتاهی خلوت سحر به پرواز درآمده
 داخل واژة صبح       

 (.311: 1311صبح خواهد شد )سپهری،                             
 -(. راوی پ  از یک خواب112: 1311های پنهان در تاریکی است )جابز،  کنندة گنرینه صبح آزاد

ایی از عـالم مکاشـفه بـا    ه ـ که گنرینه است؛ درحالی شب ازل، به صبح دنیای مادی رسیدهه در مکاشف
اکنـون  اسـت.   که نتیرة مکاشفه در شب ازل بوده است یی  ها همان آگاهی است. این گنرینه خود آورده

 است. رسیده تراوی به شناخ
صـدای  »دهـد و او   در آن رخ مـی  یـی   هایی است کـه مکاشـفه   باری، خواب راوی از جملة خواب

هـا   یونـگ دربـارة آن  هـایی اسـت کـه     این خواب از همان خوابتوان گفت  شنود. می را می« وندخدا
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: 1310)یونـگ،  « ها زنده اسـت  اند و طبیعت به آن اند، افکار آفریننده خدایی»یاهایی گوید چنین رؤ می
کار رفتـه   ی شعر و نمادهای بهفضای کلّروست که اطلاق مکاشفه بدان درست است و  همیناز  ؛(111
 کند. این سخن را تلیید می ،در آن

 

 . مناقشه3
عدر طبیعی در بافت اثر  که در برخی از آثار ادبی، نمادها آن ،بندی نمادها اشاره کردیم تر به دسته پیش

شود؛ امـا   شان در نگاه نخست، مگر برای خوانندة ورزیده، آشکار نمی گیرند که ارزش نمادین جای می
هـا   که معنای اثر وابسته به تفسیر نمادین آن ،ندا عدر محوری و آشکار در برخی دیگر از آثار نمادها آن

افزایند؛ اما در  شوند یا بر معنای آن می دستة نخست، نمادها موجب تقویت معنای اثر می است. در آثار
 .کشند گروه دوم، نمادها معنای اثر ادبی را بر دوش می

ترکیبی از هر دو دسته از نمادهـا را در خـود دارد.   « تا انتها حضور»توان گفت که شعر  اکنون می
، شب، چشم، نبات )در هوش محزون نبـاتی(، پیچـک، حشـره و    باد مانند  ،برخی از نمادهای این شعر

شـان را در   اند که خواننـده در نگـاه نخسـت نمـاد بـودن      چنان طبیعی در بافت آن تنیده شده صبح آن
عدر محوری  نه آنیچون سیب، آب و آی هم ،تر است یابد؛ اما دستة دیگر از نمادها که تعدادشان کم نمی

البتـه از میـان نمادهـای گـروه نخسـت،       ؛شان نیاز به اندیشه ندارد بودن ند که در  نمادینا و آشکار
شـان از   رسد شب و صبح چیزی مابین نمادهای دستة اول و دوم هستند؛ زیـرا بـار نمـادین    نظر می به

توان گفـت   می رو، این ؛ ازتر نه کمیتر است؛ اما از باد، سیب، آب و آی چشم، نبات، پیچک و حشره بیش
هایی که برای نمادها به دست داده شده و ما بدان اشاره کردیم، دسـتة دیگـری از    بندی بخشوارونة 

 کـرد چنین باید اضـافه   همگیرند.  که در میانة نمادهای نوع اول و دوم عرار می ،نمادها نیز وجود دارند
یـاه( و آب از  چون باد، سـیب، نبـات )گ   هم« تا انتها حضور»رفته در شعر  کار که شماری از نمادهای به

 اند. کار رفته ها و اساطیر به که در آیین ،اند عدسی   گونة نماد
  

  گیری نتیجه. 4
معنـای نمادهـا را    ،سـپهری بـه دسـت دادیـم    « تا انتها حضور»که از شعر   یی در خوانش نمادشناسانه

داشـته باشـد و   هنگـی  آ خـوانی و هـم   انتخاب کردیم که با بافت کلی شعر و فضای آن هم یی گونه به
چنین، نشان دادیم کـه شـعر فضـایی سوررئالیسـتی      ض نکنند. همدیگر را نق نمادهای شعر معانی یک

 توان تفسیری نمادین از آن به دست داد. می ،رو همین دارد و از
ی در آن وااست کـه ر  یی مکاشفه -خن از خوابس« تا انتها حضور»در شعر توان گفت  می در کل

ی گسـترده  گونه بر جهـان مـادّ   هه چک  عشق را دیده «آگاه همه»با چشم  جا در آن و به شب ازل رفته
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مـنعک   نـة وجـود او   یراز ازل را دریافتـه و حقیقـت در آی   و است، شـاهد آفـرینش حیـات بـوده     شده
مکاشـفه،   -هنگام صبح و پ  از خـواب  و اند است. راوی دریافته که عشق، حقیقت و معنی ازلی شده

است. ایـن گنرینـه همـان آگـاهی و      بوده حاصل مکاشفه در شب ازل ارمغان آورده کهبه  یی  گنرینه
که از شعر به دست دادیـم، معنـای عرفـانی آن     برپایة خوانشی است. دست آوردهکه به  ،شناختی است
و ترربـة زیسـتة   گی شخصـی   ههای فکری و زند گی هبا ویژسو  هم ،معنای عرفانی که این آشکار شد
 است.های عرفانی داشته گرایش ،ویشگی شخصی خ هچراکه شاعر نیز در زندشاعر است؛ 
حضـور در مکاشـفه و    توان گفت نام شعر )تا انتها حضور( دلالت بـر  می ،کنون آمد چه تا برپایة آن
 یی که مکاشفة راوی به اندازه تفسیر کرد: نخست آن به دو شکلتوان  میاین عنوان را شب ازل دارد. 

تا    ن دیگـر، او بـه سـخ  که تا انتهای شب و نزدیک سحر ادامه داشـته اسـت؛    ،کیفیت بوده ژرف و با

کـه راوی در مکاشـفة خـویش تـا انتهـای       آن دوماسـت؛ و   داشـته  حضار  شـب در مکاشـفه    انته ی
ازل تـا انتهـای مـاجرا     است؛ به بیان دیگر، او در شب ازلی رفته و همه را دریافته رویدادهای رازنا  و

 است. حضور داشته
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